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اقتصادی - سیاسی

من انقلابی ام
 سید حسن قشمی

"محافظه‌کار، طرفدار وضع موجود و از هرتحولی 
بیمناک اســت و هر تغییر و تحولی را برنمی‌تابد و 
از تحــول و دگرگونی می‌ترســد، اما عقلانیت این 
طور نیست محاســبه عقلانی گاهی اوقات خودش 
منشا تحولات عظیمی می‌شود، مانند انقلاب عظیم 
اســامی که ناشــی از یک عقلانیت بود. همانطور 
که رهبر انقلاب فرمودند:"محافظه‌کاری و اکتفای 
به آنچه که داریم و نداشــتن همت و بلندپروازی 
در همه زمینه‌های فکــر و فرهنگ، قتلگاه انقلاب 

است. "
با نگاهی به تاریخ یکصد ساله گذشته در ایران 
می‌توان دریافت که دگردیسی و صیرورت اندیشه 
در جامعه، به خصوص از زمان مشــروطه تا کنون، 
فضای سیاسی کشور یا با سیری استحاله‌ای همراه 
بوده و یا اینکه بــه تغییراتی بنیادین چون انقلاب 
منتج شده‌اســت. اصلاحات یا تغییراتی که در هر 
دوره‌ای خاص ساختار، اندیشه، سیاست و فرهنگ 
ایرانی را متحول ســاخته و به صف‌آرایی و آرایش 
منتقدانــی از جنــس محافظان وضــع موجود یا 

موافقان تغییر کمک کرده است.
واژه انقلاب )revolution( در لغت به مفهوم 
دگرگونی و تغییر اساســی است و در نزد فلاسفه، 
انقلاب تغییر بنیادین در ذات و ماهیت یک شــیء 
است. در واقع فلاســفه تغییر اساسی در محتوا با 
حفظ فرم را "اســتحاله" و تغییــر ذاتی در فرم و 
محتوا را "انقــاب" می‌نامند. این کلمه در عرصه 
سیاست به مفهوم تغییری پایه‌ای در نهاد حکومت 

است.
بالطبع فرد انقلابی، کســی است که به صورت 
فعالانه در یک انقلاب شــرکت و یــا از آرمان‌ها و 
شــعائر آن دفاع می‌کند. در مقابل فرد محافظه‌کار 
کســی است که با هر تغییر یا تحولی در همه ابعاد 
حیات بشری مخالف است و به شدت مدافع وضع 
موجود و پایبند ارزش‌های سنتی خود بوده و از هر 
فرایند اســتحاله‌ای در تفکر، اندیشه و رفتار امتناع 
می‌کند. این فرد حتی با اصلاح و اصلاح طلبی نیز 
مخالف بوده و ایستایی در فهم ارزشها و هنجارها را 
از اصول ذاتی در ادراکات انتزاعی خویش می‌داند.

از همین روســت کــه می‌تــوان نتیجه گرفت 
دشــمن مشــترک انقلابی گری و اصــاح طلبی 
همان محافظه کاری اســت. تا آنجــا که رهبری 
معظــم انقلاب اســامی از آن به قتلــگاه انقلاب 
تعبیر می‌کنند. برخی نیــز محافظه‌کاری را نوعی 
ســازش قلمداد نمــوده و هزینــه آن را به مراتب 
بیش از هزینه مقاومت برمی‌شمارند. محافظه‌کاری 
به عنوان یک تفکــری زائد به مراتب از قابلیتِ در 
تقابل قــرار گرفتن دو طیف سیاســی در جامعه 
بهره‌مند می‌شود و در فحوای شور و شعور انقلابی 
مردم، می‌توانــد باورها و رفتارهای انقلابی‌گری در 
جامعه را در برابر هجمه‌ها و تهدیدات و آرمان‌های 
منیع انقلاب، بی‌تفاوت و بی‌اثر نماید یا مشــمول 

زمان کند.
اگر چه انقلاب خود بخشــی از مدرنیته است، 
امــا محافظه‌کاری، دیواری بلنــد در برابر ارزش‌ها 

و ســاختارهای نوین اســت. محافظه‌کاری ورای 
اصولگرایی و انقلابی‌گری اســت و اساس و مبانی 
اصولگرایی را به جهــت تحریف در مفاهیم آن، به 
چالش می‌کشــد به همان اندازه که اصلاح‌طلبی را 

خروج از قرائت‌های رسمی خود می‌داند.
بنابراین اصل، گفتمان انقلابی‌گری و اندیشــه 
اصلاح‌طلبی دو جبهه واحد در مقابل محافظه‌کاری 
بوده و نظام جمهوری اسلامی با وجود نارسایی‌های 
موجود تا رسیدن به اهداف عالیه خود، تا حد بسیار 
توانسته با ایجاد بسترهایی در راستای تضارب آراء 
و تبادل اندیشــه‌ها بر گســترش روحیه محافظه 

کاری فائق آید.
از طرفــی پــروژه نفوذ که بی تردیــد باورها و 
رفتارهای انقلابی مردم و مســئولان را نشانه رفته، 
می‌کوشد تا با بهره‌گیری از اختلافات و نارسایی‌ها، 
فراینــد فکــری و ذهنی جامعه را بــه رویدادها و 
اتفاقــات مثبــت و رو به جلوی انقلاب اســامی 

منحرف نماید.
بــا این اوصــاف تقویت روحیــه عدالتخواهی، 
دشمن‌شناســی،  آرمان‌گرایــی،  آزادی‌طلبــی، 
شایسته‌ســالاری و به رسمیت شــناختن مخالف 
خود که جملگــی برآیندی از مبانــی انقلاب 57 
است،‌ رســالتی ســترگ را بر دوش جامعه مدنی 
امروز گذاشته است. به یقین منسوبین به دو طیف 
فکری انقلابی گری و اصلاح طلبی در کشور خوب 
می‌دانند که ایصال به اهداف منیع انقلاب و تحقق 
آرمان‌های بلند حضرت امام )ره( به الزاماتی چون 
وحــدت در مبانی انقلاب، حرکــت بر مدار ولایت 
و صیانت از شــأنیت ملت نیاز دارد تا در میانه ی 
کوران پرتلاطم این عصر و هیاهوی امپراطوری‌های 
تبلیغاتی و روانی بدخواهان، سفینه ی انقلاب را به 

سر منزل واقعی هدایت نمایند.
تقویت روحیه انقلابی‌گری ذیل گفتمان انقلاب 
اســامی به منزله تزریق پویایی، تحرک و شــور 
انقلابــی در جامعه، توامان با ادب اســامی، عِرق 
ایرانی و به دور از هیجاهانات و احساسات زود گذر 
است. فرد انقلابی مســلما طرفدار کثرت گرایی و 
به رسیمت شــناختن مخالف خود است و آن را از 

اصول انقلابی بودن می‌داند.
شــخص انقلابی کســی اســت که عقلانیت و 
منطق را در کنش‌های رفتاری خویش و همفکران 
خود ســر لوحه قرار داده و با برخورداری از روحیه 
آزادگی، حامی دومین آرمان انقلاب اسلامی یعنی 
آزادی می‌باشــد. چرا که از اهداف مهم انقلاب 57 
همان آزادی و رهایی یافتن ملت از استبداد داخلی 
و اســتعمار خارجــی بود و این امــر زمانی تحقق 
کامــل خواهد یافت کــه آزادی را با همه مولفه‌ها 
و مصادیق آن در جامعه با رشد و جایگاه نهادهای 

سیاسی و اجتماعی نهادینه کنیم.
فرد انقلابی کســی است که اصلاحات در افکار 
و گفتار و رفتــار را رمز پایــداری و تداوم انقلاب 
اســامی می‌داند و تلاش می‌کند فرهنگ اصلاح 
طلبــی را به عنوان یک ارزش متعالی برای نظام و 
نه محصور و محدود به اشخاص و جریاناتی خاص، 
برای ریشــه کنی فساد و تبعیض در جامعه اشاعه 

دهد.
انقلابی گری همان که تعامل ســازنده با همه 
کشــورهای جهــان و برقــراری روابط حســنه با 
نهادهــای جهانی و بین‌المللی را تحت لوای مکتب 
شــهیدان و یادگاران دوران انقلاب و دفاع مقدس 
بدانــد و به اعتبار جایگاه منطقــه‌ای و بین‌المللی 
ایران بیاندیشــد و به عنوان یک بازیگر موثر خود 
را در تراز یک شــهروند جهانی برشمرده و از این 
رهگذر بــه دنبال اجرای شــاخصه‌های حکمرانی 

خوب در کشور باشد.
و به یقین فرد انقلابی کمک می‌کند تا ساختار 
مردم ســالاری در جمهوریت و اســامیت نظام از 
جمیع جهات اســتقرار، تثبیــت و بالنده گردد و 
در برابر هر گونه انحــراف و کج روی در آرمانهای 
اولیه انقلاب که همان استقلال،‌آزادی و جمهوری 
اسلامی ست تساهل و تسامح نداشته باشد چرا که 
به گفته شــهید دکتر بهشــتی ” انقلاب ما انقلاب 

ارزشهاست.”

کارشــناس  اقتصادی:  گروه  ســپهرغرب، 
اقتصادی در خصوص سیاست جدید  مســائل 
بانــک مرکزی جهت کاهش نــرخ بهره گفت: 
درصورتی‌که بانک مرکزی نتواند کیفیت پول را 
با نظارت بر بانک‌هــا کنترل کند، با اجرای این 
سیاست شاهد رشد نرخ تورم در کشور خواهیم 

بود.
یکــی از متغیرهای اصلی در زمینــه کاهش و یا 
افزایش نقدینگــی در اقتصاد و در نهایت بالا و پایین 
رفتن تــورم در جامعه به نرخ بهره بین‌بانکی اســت. 
درصورتی‌که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی 
کشور به‌دنبال تغییر نرخ بهره باشد، باید اثرات چنین 
تصمیمی را در ابعاد مختلفی ارزیابی کرد. بسیاری از 
کارشناسان کاهش نرخ بهره را یکی از دلایل افزایش 
ســرعت گردش پــول و افزایش تقاضــا و در نهایت 

افزایش تورم در اقتصاد می‌دانند.
تغییر نرخ بهره می‌تواند بر همــه بازارها تأثیرات 
متفاوتی داشــته باشــد. کاهش میزان سپرده‌گذاری 
افراد و ورود نقدینگی به بازارهای مختلف مانند طلا، 
ارز، مسکن، خودرو و بازار سرمایه را می‌توان از عمده 
نتایج کاهش نرخ بهره دانست. از دیگر سو، با توجه به 
کسری بودجه دولت کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر 
بــه کاهش نرخ بازدهی اوراق بدهی شــود که دولت 
منتشر می‌کند، خواهد شــد. همین مسئله می‌تواند 
باعث کاهش جبران کسری بودجه از طریق استقراض 

از بانک مرکزی شود.
حسین درودیان، کارشــناس مسائل اقتصادی در 
ایــن زمینه می‌گوید: هر میــزان کاهش در نرخ بهره 
نمی‌توانــد بر روند کلــی اقتصاد تأثیرگذار باشــد و 
درصورتی‌کــه کاهش نرخ بهره بین‌بانکی چشــمگیر 
باشــد، می‌توان پیش‌بینــی کرد که نــرخ تورم نیز 

به‌سرعت بالا برود.
در ادامه گفت‌وگویی را با این کارشــناس مسائل 

اقتصادی می‌خوانید:
     به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید، با توجه 
به گفته‌های رئیس‌کل بانــک مرکزی مبنی بر 
کاهش نــرخ بهره در روزهــای آینده، کاهش 
این نرخ در شــرایط فعلی که نرخ تورم بالایی 
را تجربه می‌کنیم چه تأثیری بر شــاخص‌های 

اقتصادی می‌گذارد؟
میزان کاهشــی که در حــال حاضر بانک مرکزی 
در نظر دارد، اعمال کند، خیلی زیاد نیســت و به‌نظر 
می‌رسد این میزان کاهش بر سایر بخش‌های اقتصادی 
نیز تأثیر زیادی ندارد. حساسیت اقتصاد ما نسبت به 
نرخ بهره، چندان حساســیت بالا و قوی مانند برخی 
کشورهای دیگر نیســت. به همین دلیل کاهش نرخ 
بهره درصورتی‌که همراه با تغییرات شــدید و زیادی 
باشــد، آنگاه می‌توانیم در اقتصــاد میزان تأثیر آن را 
موردســنجش قرار داد و بگوییم کاهش آن می‌تواند 

تورم را افزایش دهد.
     یعنی کاهش نــرخ بهره به میزان کم، 

تأثیر زیادی بر روی اقتصاد ندارد؟
ایــن اقدامی که در حال انجام اســت، خیلی مؤثر 
نیست؛ ولی باید در همین خصوص هم گفت با توجه 

به شرایطی که کشــور در حال حاضر دارد و کاهش 
انتظــارات تورمی که در اقتصاد مــا وجود دارد و در 
شرایط فعلی افراد فکر نمی‌کنند که قیمت دارایی‌های 
مختلفی که دارند مانند ارز، طلا، مســکن، خودرو و 
غیره در ماه‌های آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشد، 
به همین دلیل نرخ ســود بانکــی را می‌توان اندکی 
تعدیــل کرد و مقــدار کمی کاهــش داد. به‌نظر من 
راهبرد دقیق‌تر در این موضوع این اســت که ما روی 
نرخ بهره به‌عنوان اهرم سیاستی زیاد متمرکز نشویم.

به‌جــای قیمت پــول باید بــر روی کیفیت پول 
متمرکز شویم

به‌هرحال بانک مرکزی باید به‌عنوان سیاست‌گذار 
پولی کشــور، نوعــی از سیاســت را بــرای کنترل 
تــورم اعمال کنــد، در چنین شــرایطی باید به چه 

سیاست‌هایی روی بیاورد؟
در حوزه پولی کلًا با چند مســئله مواجه هستیم. 
یک مســئله کمیت پول است، مســئله دیگر کیفیت 
پــول بوده و مســئله آخر نیز قیمت پول اســت که 
همین نرخ ســود بانکی و یا نرخ بهــره بین‌بانکی را 
قیمت پول نام می‌دهنــد. در واقعیت معمولاً در دنیا 
اهرم سیاســت‌گذاری همین قیمت پول است. به‌نظر 
می‌رســد ما در ایران باید به‌دنبال همان دو مورد اول 
یعنــی کمیت و کیفیت پول برویم. کمیت پول یعنی 
کنترل مستقیم بر روی ترازنامه‌های بانک‌ها و کیفیت 
پول نیز با توجه به صلاحدید سیاســت‌گذار باید دید 
پول دارد به چه مصرفی می‌رســد و چگونه در اقتصاد 

هزینه می‌شود و چه دارایی به دست می‌آورد.
     در سال‌های گذشــته شاهد تغییرات 
بالایی در نرخ بهره بوده‌ایم. درصورتی‌که بانک 
مرکزی بخواهد اشتباهات گذشته مانند کاهش 
بسیار زیاد نرخ بهره را در دستور کار خود قرار 

دهد، چه اتفاقاتی در اقتصاد رخ خواهد داد؟
اگــر بخواهیم نرخ بهره بین‌بانکی و یا نرخ ســود 
ســپرده‌ها را کاهش قابل‌توجهی بدهیــم، باید بین 
طرف سپرده و تســهیلات تفکیک قائل شویم و باید 
هــر دو طرف را مــورد ارزیابی قرار دهیــم و ببینیم 
چــه تأثیری می‌گذارد. با کاهــش نرخ بهره در طرف 
سپرده، انتظار داریم که سرعت گردش پول را بیشتر 
کند و یک اثر قابل‌توجهی روی قیمت ســهام در بازار 
سرمایه در درجه اول بگذارد. بازار ارز و طلا بیشتر به 
تحولات و وضعیت بین‌المللی و انتظارات بازیگران آن 
در خصوص مســائل خارجی واکنش نشان می‌دهد؛ 
اما بازار ســرمایه وابســتگی زیادی به نرخ بهره دارد. 
روی قیمت کالاهای بادوام مانند مســکن و اثاثیه نیز 

می‌تواند یک رونق و یک حرکتی ایجاد کند.
در بخش ارائه تسهیلات چه تأثیری می‌گذارد؟

در طرف تســهیلات بانکی علی‌الظاهــر می‌تواند 
به بخــش تولید کمک کند؛ اما یکی از مســائلی که 
گفته شــد و در کشــورمان نیز با آن مواجه هستیم، 

مســئله کیفیت نقدینگی و نوع مصارف و هزینه کرد 
پول اســت. کیفیت پول و مصارف نقدینگی بیشــتر 
معطــوف به فعالیت‌های بانکی اســت و آن‌هم تحت 
تأثیر ســهامداران و ذینفعان اصلی بانک است و پول 
بانک‌ها هم در بخش‌هایی از اقتصاد اســت که خیلی 
ربطی به بخش مولد و تولیدی در اقتصاد ندارد، از این 
حیث کاهش نرخ بهره، آن اندازه‌ای که باید نمی‌تواند 
تأثیر مثبت روی کســب‌وکارها بگذارد. در اقتصاد ما 
بهتر است به‌جای تکیه بر قیمت پول، بر روی کیفیت 
و کمیت نقدینگی کارکنیــم و از آن‌ها به‌عنوان ابزار 

سیاستی استفاده کنیم.
     نرخ بهره بر بازدهی ســایر دارایی‌ها 

تأثیر زیادی دارد
بســیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره 
باعث افزایش تورم خواهد شــد. شــما می‌گویید اگر 
بتوانیم کیفیــت پول را تغییر بدهیم، ممکن اســت 

چنین اتفاق نیفتد؟
مــن معتقدم ایــن حرف غلط نیســت؛ اما میزان 
حساسیت اقتصاد کشور به نرخ بهره و ضریب اهمیتی 
که باید به این نرخ داده شود، به این مقدار که بتواند 
تأثیر زیادی بر روی ســایر متغیرها داشــته باشــد، 
نیست. ما نوعی از تورم را در کالاها و خدمات مصرفی 
داریم، مانند تورم در حبوبات، لبنیات، گوشت و مرغ 
و کالاهایی ازاین‌دســت که ســبد مصرفی خانوار در 
بخش خوراک را تشکیل می‌دهد و یا نرخ حمل‌ونقل 
و اجاره مســکن که این موارد زیاد از نرخ بهره تأثیر 
نمی‌پذیرند. در حقیقت ســپرده بانکــی بدیل خرید 

گوشــت و مرغ و ســایر مایحتاج مردم در این زمینه 
نیســت. این‌طور نیســت که بگوییم نرخ بهره بالا یا 
پایین برود، افراد تصمیمشان برای خرید این مایحتاج 
روزانه تغییر چندانی خواهد داشــت. پس نرخ بهره، 
روی افزایــش یا کاهش قیمت ایــن نوع کالاها تأثیر 

ندارد.
اما نرخ بهره بر روی دارایی‌ها تأثیر بیشتری دارد؛ 
زیرا سپرده بانکی هم نوعی دارایی محسوب می‌شود. 
افراد نرخ بازدهی ســپرده بانکی را با بازدهی ســایر 
دارایی‌ها مقایســه می‌کنند و می‌گویند ســپرده در 
بانــک به چه میزانی بازدهی می‌دهد و ســهام چقدر 
بازدهی دارد، طلا، ارز، مســکن، خودرو و دارایی‌هایی 
ازاین‌دســت به چه میزان بازدهی خواهد داشــت. به 
همیــن دلیل روی این نوع دارایی‌ها تأثیر بیشــتری 

دارد.
     تورم بر روی نرخ ارز تأثیر مستقیم دارد

یعنی تورم بر هیچ‌یک از دارایی‌هایی که گفته شد، 
تأثیر نمی‌گذارد؟

آن دارایــی که تورم می‌تواند روی آن تأثیر زیادی 
داشته باشــد و یا روی تورم تأثیر بگذارد، مسئله نرخ 
ارز اســت. نرخ ارز و یا تورم می‌توانــد تأثیر متقابلی 
را روی یکدیگر داشته باشــند. این تغییر نیز در نرخ 
ارز و نــرخ تورم تابع چشــم‌انداز از آینــده، تابع تراز 
پرداخت‌ها، تابــع وضعیت صادرات نفت و محصولات 
نفتی و صادرات غیرنفتی اســت. میزان این‌که چقدر 
می‌توانیــم بر تحریم‌هــا غلبه کنیــم و همچنین در 
چشــم‌انداز کوتاه‌مدت نــرخ ارز که وابســته به این 

اســت که چقدر می‌تواند برجام احیا شود؛ یعنی نرخ 
ارز بیشــتر از این عوامل تأثیر می‌گیــرد که فعالین 
اقتصادی چه نگاهی به آینده اقتصاد در کشور دارند. 
من فکر می‌کنم کاهش معنی‌دار نرخ بهره اثر تورمی 
شــدیدی خواهد داشــت. ولی این اثر بیشتر بر روی 
کالاهای بادوام و ســرمایه‌ای خواهد داشــت و تأثیر 

کمی بر روی کالاهای مصرفی می‌گذارد.
     درصورتی‌کــه بانک‌هــا با کاهش نرخ 
بهره، تغییر روش دهند و به سمت افزایش ارائه 
تســهیلات بروند، برای کاهش تأثیرات مخرب 
آن، چه رویکــردی باید در بانک مرکزی گرفته 

شود؟
اگر ســود بانکی به‌تبع نرخ بهره بین‌بانکی کاهش 
پیدا کند، به‌زعم من بانک‌ها به شرکت‌های مرتبط با 
خودشان، تســهیلات ارائه خواهند کرد و روندی که 
تاکنون بوده اســت را تشدید خواهند کرد و بیشتر به 
افراد مرتبط با خود با سود پایین‌تری وام و تسهیلات 
ارائه خواهنــد کرد. ولی برای افراد و مشــتری‌هایی 
که رانت ندارند و به‌صــورت عمومی خواهان دریافت 
تسهیلات هستند، نرخ ســود کاهش نخواهد یافت و 
درنتیجه میزان پرداخت وام نیز در این بخش تغییری 
نخواهــد کرد؛ یعنی کاهش نرخ بهــره بین‌بانکی که 
منجر به کاهش نرخ ســود ســپرده و در نهایت نرخ 
سود تســهیلات خواهد شــد، تأثیر چندانی بر روی 
میزان وام‌دهی بانک‌ها به افراد عادی در سطح جامعه 
نخواهد داشت و سپرده‌گذاران زیاد از این کاهش نرخ 
بهره نمی‌توانند استفاده کنند. به‌عبارت‌دیگر، به افراد 
عادی با همان نرخ‌های قبلی تسهیلات ارائه می‌شود 
و برای شــرکت‌ها و افراد وابســته بــه بانک این نرخ 
کاهش خواهد یافت. شــرکت‌های وابسته به بانک‌ها، 
شــرکت‌های وابسته به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها 
و افرادی که در بانک‌هــا رانت دارند می‌توانند از این 

کاهش نرخ بهره، استفاده بیشتری کنند.
بانک مرکزی کنترل بر بانک‌ها را افزایش دهد

پس با این حســاب کاهش نرخ بهره چه فایده‌ای 
می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته باشد؟

کاهش نرخ ســود بانکی برای اقتصاد ما می‌تواند 
مفید باشــد اما درصورتی‌که این تسهیلات به جامعه 
هدف درستی پرداخت شــود. اینکه می‌گویم کاهش 
نرخ بهره، اثر چندانــی بر روی بخش حقیقی اقتصاد 
ندارد، برای همین مســئله است که بخش تولید توان 
کمی برای دریافت تســهیلات با نرخ سود پایین دارد 
و بیشتر افراد و شرکت‌های دارای رانت در مرحله اول 
می‌توانند از این کاهش نرخ بهره استفاده ببرند؛ یعنی 
در کنار کاهش این نرخ بهره باید بانک مرکزی جنبه 
نظارتی و کنترلی نحوه ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها 
را تقویت کند تا بخشی از این رانت پاشی در سیستم 

بانکی کشور کاهش پیدا کند.
درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند بر بانک‌ها کنترل 

مناســبی داشته باشــد، آنگاه می‌توان امیدوار اثرات 
مخرب کاهش نرخ بهره کاهش یابد؟

تعدیــل قیمتی و بازی با قیمت‌هــای کلیدی در 
اقتصاد ماننــد تغییر نرخ بهــره بین‌بانکی و یا تغییر 
نرخ سود بانکی یک پیش‌فرض دارد که در ایران این 
پیش‌فرض وجود نــدارد. درصورتی‌که بانک مرکزی 
بتواند نظارت بیشــتری بر سیستم بانکی اعمال کند 
شــاید بتوان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند 
برای کل اقتصاد مفید باشــد؛ ولی به‌دلیل اینکه این 
نظارت وجود ندارد، یعنی عملًا تأثیر کاهش نرخ بهره 
بیشتر بر بخش‌های غیرمولد اقتصاد خواهد بود و در 

نتیجه سبب رشد تورم خواهد شد.
از ســوی دیگر، انعطاف قیمت‌ها می‌تواند در روند 
کاهــش نرخ بهره بســیار مؤثر باشــد. وقتی در دل 
سیســتم بحث رانت وجود دارد، پس سیاست‌گذاری 
از طریق کاهش یا افزایــش نرخ بهره نمی‌تواند اثری 
که سیاست‌گذاران می‌خواهند از طریق آن بر اقتصاد 

بگذارند را مشاهده کنند.
     کاهش نرخ بهره سبب افزایش فروش 

اوراق بدهی دولت می‌شود
در پایان در پاســخ به این سؤال خبرگزاری فارس 
کــه کاهش نرخ بهره چه تأثیری بــر روی پایه پولی 
و نقدینگی خواهد گذاشــت؟ گفت: کاهش نرخ بهره 
از طریــق چند کانــال می‌تواند بــر روی پایه پولی 
و نقدینگــی اثرگذار باشــد. درصورتی‌کــه نرخ بهره 
بین‌بانکی کاهــش پیدا کند، دولــت می‌تواند اوراق 
بدهی بیشتری منتشــر کند. یکی از محدودیت‌هایی 
که دولــت در زمینــه انتشــار اوراق دارد، نرخ بهره 
آن اســت. هرچه نرخ بهره بالاتر باشــد، دولت کمتر 
می‌تواند این اوراق را بفروشــد. درصورتی‌که نرخ بهره 
کاهش پیدا کند، پس دولت می‌تواند امیدوار باشــد 
که اوراق بدهی بیشتری بفروش برساند. وقتی نرخ‌ها 
ملایم‌تر باشد، دولت می‌تواند اوراق بیشتری بفروشد. 
فروش اوراق بیشتر توسط دولت باعث می‌شود، انتقال 
کســری بودجه به پایه پولی کمتر شــود و به همین 
دلیل از طریق این کانال می‌توان امیدوار بود که فشار 

کمتری بر روی پایه پولی بیاید.
امــا از طــرف دیگــر، درصورتی‌که ایــن کاهش 
نــرخ باعث افزایــش بی‌رویه مصــارف بانک‌ها برای 
شرکت‌های وابســته شــود، نه‌تنها این اثر را خنثی 
کرده، بلکه باعث رشــد پایه پولی نیز خواهد شــد و 
تورم را نیز بالا می‌برد؛ یعنی افزایش ارائه تســهیلات 
بانک‌ها با کاهش نرخ بهره به شرکت‌ها و افراد وابسته 
به بانک‌ها سبب خواهد شد، مصارف پایه پولی را نیز 

افرایش دهد.
بنابراین سیاســت‌هایی که نرخ بهره را هدف قرار 
می‌دهد، درصورتی‌که مکملی در جهت بهبود کمیت 
و کیفیــت نقدینگی نداشــته باشــد، می‌تواند باعث 
افزایش تورم شود. به‌عبارت‌دیگر، نرخ بهره بین‌بانکی 
مســتقیماً یک ابزار کنترل حجم نقدینگی است و ما 
نبایــد مطلق درباره بالا رفتــن و یا پایین رفتن آن و 
اثرات یک‌ســویه‌ای که بر اقتصاد دارد صحبت کنیم 
و باید نرخ بهــره را به‌صورت چندجانبه مورد ارزیابی 

قرار دهیم.
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